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شود و به مالـك  تعبير مي» حق مالكيت«كه ملك نيز يكي از حقوق است كه از آن به        
ابراين، به جـاي تفكيـك حـق و ملـك،           بن. كندتوان انجام تمامي تصرفات را اعطا مي      

را مبناي تقسيم قرار داد و آن را به حق مالكيت و سـاير حقـوق و بـه تعبيـر                     » حق«بايد  
نتيجـة  . رسد، به حق عيني و ديني تقـسيم نمـود         تر به نظر مي   حقوق امروزي، كه كامل   

-قل مـي  مهم اين تحليل، آن است كه در عقد بيع نيز، حقِّ مالكيت مبيع به خريدار منت               

  .توانند در عقد بيع، مبيع و ثمن قرار بگيرندشود؛ بنابراين، ساير حقوق هم مي
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1-  مهمقد  
تفكيك حق و حكم در فقه اماميه، سابقه طولاني دارد و فقيهان شيعي در 

- ن مسأله مطروحه قرار دادهبسياري از فروع فقهي، مستند حكم خود را حق و حكم بود

به علاوه، تفكيك حق و ملك يا ملكيت نيز در متون فقهي . )312 و3/301/فقهيه  قواعد(اند 
بحث انواع حقوق ) ره(به ويژه، از زماني كه شيخ انصاري. بسياري مرسوم و شايع است

و امكان ثمن قرارگرفتن حق را ضمن تعريف عقد بيع مطرح نمود، شارحين و 
الفرق بين «ان متأخر در مقام شرح و ارزيابي نظرات شيخ، مبحثي را به بيان نويسندگ

اختصاص داده و به تعريف و معيار تشخيص آنها پرداخته اند » الملك و الحق و الحكم
حقوق كيفري  در نو هاى ؛ ديدگاه11/146/؛16/205/الأحكام ؛ مهذّب 1/17/المكاسب كتاب حاشيه(

گروه كثيري نيز به تعريف و تمييز حق و حكم مبادرت . )6/140/ه؛ أنوار الفقاه1/232/اسلام
معني  تحقيق في  ؛ رساله1/11/الفقيه ؛ بلغه 446/الفشاركيه ؛ الرسائل451/المكاسب كتاب  حاشيه(اند ورزيده 

بلغه  ؛31/العقد ؛ نظريه 8/الفقاهه نهج به بعد؛1/25/الحكم و الحق   تحقيق في ؛ رساله3/المقال  ؛ نهايه217/البيع 
مطالعه متون متعدد فقهي، كه پس از كتاب . )3/225/الفقه ؛ ما وراء 1/9/البيع كتاب ؛24/الطالب 

هايي كه به تبيين حق و حكم مكاسب شيخ انصاري و در حاشيه آن نوشته شده، و رساله
نگري فقهاي معظم پيرامون بحث اند، نمودار دقت نظر عميق و ژرفو ملكيت پرداخته

با وجود اين، اختلاف نظر در خصوص مفهوم حق و حكم زياد است و . ستحاضر ا
شايد همين امر، سبب شده است كه در . رسدضابطه تشخيص آنها نيز كافي به نظر نمي

در حالي كه با . نظام حقوقي ما، از آثار اين تقسيم، به شكل مفيد استفاده نشود
عنوان منبعي ارزنده براي نظام حقوقي توان از آن به ساماندهي بحث در فقه اماميه، مي

افزون بر آن، تفكيك حق و ملك سبب شده است كه فقهاي شيعي، حق . استفاده نمود
را مال و ملك محسوب نكنند، و از اينرو، مبيع قرارگرفتن حق و همچنين، ثمن واقع 

در حالي كه در عرف كنوني، انتقال حقوق در برابر عوض، بيع . شدن آن را نپذيرند
شود كه چه مانعي براي بيع شمردن حق در نتيجه، اين سؤال مطرح مي. شودشمرده مي

هاي فكري و اجراي احكام بيع بر خريد و فروش حقوق، به ويژه حقوق و مالكيت
دهد كه دليل اصلي بطلان بيعِ حق، اين  وجود دارد؟ دقت نظر در متون فقهي نشان مي
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گيرند و حق، ملك  در برابر هم قرار مياست كه از منظر فقهاي شيعه، حق و ملك
بنابراين، براي ارزيابي امكان . شود و به همين دليل، بيع آن صحيح نيستمحسوب نمي

بيع حق يا ثمن واقع شدن آن، ابتدا بايد اين مسأله مقدمي و تفكيك حق و ملك، مورد 
  .بررسي و تحليل قرارگيرد

 و حكم از منظر فقيهان اماميه با توجه به مراتب فوق، ابتدا تفكيك ملك، حق
شود تا مفهوم حق و ملك و همچنين، تعريف، انواع و شود و در آن سعي ميمطالعه مي

سپس، با تأمل در اعتبار تقسيم مذكور، تلاش . ضابطه تشخيص حق و حكم تبيين گردد
  .شود آثار تقسيم مزبور، در حقوق كنوني بيان گردد مي

  
  ه اماميه در فق حكم وحقّتمييز ملك،  -2

خواهيم ببينيم كه ملكيت، حقّ و حكم، در فقه اماميه چگونه در اين مبحث مي
تعريف شده، و ضابطه و معيار تمييز آنها چيست؟ از اينرو، ابتدا تعريف و تمييز حقّ و 

آنگاه به تعريف حقّ و . گيردملكيت از منظر انديشمندان اسلامي، مورد مطالعه قرار مي
  .شو معيار تفكيك آنها و انواع حقّ و حكم پرداخته ميحكم در فقه شيعه و

  ملك  ويز حقّيتم -2-1
در برابر باطل، صحيح و  يقين ثبوت،ثابت، مانند  حقّ در معاني مختلفي ،در لغت

  ؛ معجم2/143/المنير المصباح ( است ملكيت به كار رفته  ومالصادق بودن و حتي به معناي 

ملك و ملكيت نيز به احتواء و . )213/الفقه ؛ مصطلاحات 93/فقهيال ؛ القاموس 1/578/المصطلحات
سلطنت بر شي، سلطنت تام، قدرت استبداد بر چيزي و اتصال شرعي بين شخص و 

در اصطلاح فقها نيز، ملكيت، . دهد، معنا شده است شيء كه مطلق تصرفات را اجازه مي
ر عين از قبيل بيع، هبه، تصرف د(به حقّ تصرفّ مالك در شيء مملوك به نحو مطلق 

وقف، و تصرف در منفعت از سوي مالك يا انتقال آن به ديگري در قالب اجاره، عاريه 
در عرف نيز، ملك به معناي اشياء و اموال . تعريف شده است) و وصيت به منفعت
 الحقّ  ق تحقي في رساله ؛340/الفقهي ؛ القاموس 351-3/352/المصطلحات معجم (شود مملوك استعمال مي
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حقّ و ملك، به طور جداگانه معناي وسيعي دارند؛ . )514و214/ الفقه مصطلاحات؛ 1/27/الحكم و
به عنوان مثال، در قرآن كريم ملكيت معناي عامي دارد و شامل مالكيت تكويني 

 و مالكيت عين، استعمال )25/مائده(، صاحب اختيار بودن )61/نور(، ملكيت منافع )31/يونس(
. )6/140/أنوار الفقاهه( ولي حقّ و ملك در برابر يكديگر، معناي خاصي دارند شده است،

بندي ملك، حقّ و حكم، كه حقّ و ملكيت در برابر يكديگر قرار  بنابراين، در تقسيم
شده بندي نظرات ارائهگيرند، تبيين مفهوم حقّ و ملك از منظر فقيهان اماميه و دستهمي

توان در قالب با اين وجود، مي. اكندگي آنها دشوار استبه علت اختلافات موجود و پر
  .بندي نمودترين نظرات موجود را دستههاي زير، مهمبنديتقسم

طبق اين تعريف، حقّ نيز نوعي مالكيت يا مرتبه .  حقّ، نوعي از ملكيت است-1
بنابراين، صاحب حقّ نسبت به آن چه زمام آن در دست اوست، . ضعيفي از آن است

بنابراين، در اين تعريف، تفاوت حقّ و ملك در شدت و ضعف تصرف و . ك استمال
-1/13/الفقهيه ؛ بلغه 451-452/المكاسب كتاب  ؛ حاشيه1/55/المكاسب ؛ حاشيه3/المقال  نهايه(سلطنت است 

برخي، بر . )213/الفقه ؛ مصطلاحات 1/44/الفقاهه  ؛ مصباح 44 و 1/42/الطالب ؛ منيه 1/92/البيع و ؛ المكاسب14
ملكيت، امري بسيط است و از اينرو، تقسيم آن به مراتب ند كه ا اين تعريف خرده گرفته

؛ مفتاح 15/203/)ع(الصادق فقه  (نمايدمختلف و بر حسب شدت و ضعف، قابل انتقاد مي

  .)1/66/فقهيه  ؛ قواعد3/17/الكرامه 
ع، مقسم هر دو، در واق.  حقّ و ملك، هر دو، نوعي سلطنت يا سلطه هستند-2

به . سلطنت است، منتها حقّ و ملكيت، از حيث شدت و ضعف، با يكديگر تفاوت دارند
ديگر، سلطنت و سلطه، سلسله مراتبي دارد كه ملكيت، در بالاترين آن و حقّ،  عبارت 

سلطنت ناشي از ملك، كامل بوده و همه تصرفات را . گيرددر مرتبه پائين آن جاي مي
 ولي سلطنت ناشي از حقّ، ناقص و ناظر به حيثيات و جهات خاص است گيرد،دربر مي

 كتاب ؛ حاشيه16/205/الأحكام ؛ مهذّب 1/10/البيع ؛ كتاب13-1/14/الفقيه ؛ بلغه 1/55/المكاسب حاشيه(
 ؛ قواعد2/7/المظفر  ؛ حاشيه1/41/الطالب ؛ منيه 1/44/الفقاهه  مصباح ؛ 1/73/؛ حاشيه المكاسب2/38/المكاسب

كه   ولي هنگامي،آور هستند، حقّ و ملك هر دو سلطه سخنبه ديگر. )2/284/؛ 17-1/18/فقه
 تواند انحاء تصرفات و تقلبات را در اعيان وبد كه شخص اشاي بميزان سلطه به اندازه
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اي نيست  به اندازه،كه درجه سلطه  هنگاميلي و.گويند  مياموال انجام دهد، آن را ملك
مانند سلطه ،  ملتزم به رعايت حدودي است و تصرفي انجام دهدكه شخص بتواند هر

تواند بيشتر از طللب خود در مرتهن بر عين مرهونه كه به موجب اين حقّ، مرتهن نمي
 ،در اعمال يا عدم اعمال حقّ فسختنها حقّ خيار كه صاحب آن   و،آن تصرف كند

تواند از ه دادن ثمن مي دارد و همچنين سلطه شفيع بر تملك مبيع كه به واسطسلطه
 افزون بر تفاوت در رتبه، گفته شده است كه ).33/العقد نظريه (نام دارد مشتري بگيرد، حقّ 

حقّ، سلطنت بر اعمال است و تنها به فعل خاص : حقّ و ملك، در متعلق نيز متفاوت اند
أنوار ( دارد تعلق) يا افعال(گيرد، اما ملكيت، به طور مستقيم به عين يا منفعت تعلق مي

اي ديگر نيز، حقّ و ملك را در عده. )44-2/45/الفقاهه ؛ مصباح 6/140/؛ أنوار الفقاهه19-20/الفقاهه 
مال كسي غير (سلطنت، مشترك دانسته و بر اين باورند كه متعلق حقّ، ممكن است مال 

) خود اومال متعلق به (، و يا غير مال باشد، ولي ملك، تنها از سنخ مال )از صاحب حقّ
رسد تفكيك تعلق ملك به عين يا منفعت، و تعلق حقّ به نظر مي. )1/11/البيع كتاب(است 

به عمل و فعل، درست نباشد، چرا كه اگر مالكيت به طور مستقيم به عين يا منفعت تعلق 
گيرد، حقّ ارتفاق و انتفاع نيز، به طور مستقيم به مال موضوع حقّ ارتفاق و انتفاع مي

 ديگر، اگر گفته شود كه متعلق حقّ، فعل است، به اين اعتبار كه  از طرف. دتعلق دار
گيرد، تواند در متعلق آن تصرف كند، ملك نيز به عمل و فعل تعلق ميصاحب حقّ مي

به بيان ديگر، مالكيت . تواند در مالِ موضوع حقّ، تصرف نمايد چرا كه مالك نيز مي
افزون بر آن، تعبير حقّ به سلطنت، . كند ر مينيز، انجام تصرفات را براي مالك مقر

سلطنت از احكام حقّ است، نه خود مورد انتقاد برخي از فقها قرار گرفته است، زيرا 
دانست و ماهيت را به آثار و آن نبايد احكام را جزيي از ماهيت ، تعريف؛ و در حقّ

 ؛4/المكاسب حاشيه( نست سلطنت دايتوان به معنا بنابراين، حقّ را نمي.احكام تعريف كرد

 بايد خاطر نشان .)28/محاضرات؛ 131/و أقسامها أحكامها الحقوق، في   ؛ نظره2/41/المكاسبكتاب حاشيه 
اي از فقيهان، اين دو ديدگاه را يكي دانسته و معتقدند كه در ديدگاه كرد كه پاره

 كه ملكيت، با اين تفاوت. نخست نيز، ملك و حقّ، هر دو از مقوله سلطنت هستند
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سلطنتي قوي و حقّ، سلطنتي ضعيف است، نه اين كه ملك به لحاظ كمال و نقص و 
شدت و ضعف، داراي مراتبي است كه مرتبه قوي و كامل آن، ملك، و مرتبه ضعيف و 

 ديگر، سلطنت، سلسله مراتبي  به عبارت. )143-1/144/الفقاهه  مصباح (ناقص آن، حقّ است 
  .دارد، نه ملكيت

براي نمونه، حقّ . ، مشترك لفظي است و در هر مورد، آثار خاصي دارد حقّ-3
رهن اقتضا دارد كه در صورت عدم پرداخت دين در سررسيد، مرتهن بتواند طلب خود 

حقّ تحجير، سبب حقّ اولويت در احياء . را از حاصل فروش مورد رهن استيفاء نمايد
ل، حقّ به معناي سلطنت است، مانند البته در برخي موارد، حسب دلي. گردد و غيرهمي

ديگر،  به عبارت. )1/20/الحكم و الحق  في تحقيق رساله(حقّ قصاص و حقّ شفعه و حقّ خيار 
به عنوان مثال، در حقّ خيار، سلطنت بر . حقّ، ماهيت اعتباري خاص با آثار ويژه است

ر برابر شود و در حقّ شفعه، سلطنت بر تملك حصه فروخته شده دفسخ ايجاد مي
 حاشيه(پرداخت عوض آن، و در حقّ تحجير، سلطنت بر تملك به طور رايگان 

؛ 65-1/66/فقهيه  قواعد؛ 15/203/)ع( الصادق فقه؛ 1/20/الحكم و الحقّ   تحقيق في ؛ رساله3-4/المكاسب
در هر حال، تعريف . شوددر اين تعريف، حقّ شامل ملكيت نمي. )65/آبادي للخرم التقريرات 

دهد و نه آثار  ماهيت اعتباري خاص با آثار مخصوص، نه ماهيت آن را نشان مي: بهحقّ 
كند و قاعده آن را و تعيين مفهوم و اثر حقّ را به رجوع به هر مورد خاص موكول مي

  .دهد عام به دست نمي
 حقّ، مشترك معنوي است، به اين معنا كه حقّ داراي ماهيت اعتباري و -4

وهي قابليت نقل و انتقال دارند و بعضى ندارند، بعضى قابل گر: انحاي مختلف است
اي، أحقيت برخي اولويت، پارهبعضى از حقوق، ملكيت است، . اند و برخي خيراسقاط

اين بدان معنا نيست كه حقّ، داراي ماهيت متفاوت است و هر كجا به . است و غيره
 به عبارت فنى، مشترك شكلي است؛ بلكه حقّ، حقيقت واحده و امرى وحدانى است و

در واقع، نبايد تصور كرد كه حقّ قصاص در عالم حقّ بودن، با حقّ . معنوى است
اند و فقط به بودن، واجد همان ماهيت اعتباري تحجير مغاير است، هر دو در عالم حقّ
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-نتيجه. كنند كه آن هم، از ناحيه شرع مقدس پديد آمده است اعتبار متعلقات، فرق مى

شود، آن است كه آثار حقّ نسبت به مجعول، بالذات  اين تحليل گرفته مياي كه از
از اينرو، حقوق، قابل . نيست، بلكه جزو لواحق و متعلقات حقوق و از امور طاري است

  . )1/39/البيع  ؛ كتاب66-1/68/فقهيه  قواعد(اند اسقاط و نقل و انتقال
ز لحاظ اعتباري و چه از  رابطه تباين وجود دارد، چه ا،بين حقّ و ملك -5

كنيم اين خانه، ملك زيد است يا او  هنگامي كه شك ميبراي نمونه، .لحاظ حكمي
افزون بر آن، حقّ .  نه اقل و اكثراست، بين دو متباين امر دايرحقّ رهن بر آن دارد، 

 نه ملك خود و اين دليلي است بر تباين ،شود نسبت به ملك غير ايجاد ميتنها رهانت
 الشركه ؛ فقه 393/الفقاهه أنوار (دارد  هم مصداق  و غير آندر مورد حقّ تحجيرگفته  اين .آنها

اند، چرا   خواندهتباينحقّ با ملك و سلطنت را رابطه جمعي ديگر نيز، . )25/التأمين كتاب  و
كند كه ملك و كه علاوه بر فهم عرف و ارتكاز عقلايي، حقّ در مواردي صدق مي

پس، . گرفتن در نشستن در مسجد يا موقوفات دق نيست؛ همانند پيشيسلطنت در آن صا
؛ 22-24/ التأمين كتاب و الشركه ؛ فقه 40-1/46/البيع  كتاب(حقّ اعتباري مقابل ساير اعتبارات است 

ايراد اين تعريف، آن است كه رابطه موجود بين حقّ و ملك را ناديده . )28-29/محاضرات
طور كه خواهد آمد، ملكيت نيز نوعي حقّ است كه از آن،  كه همان گيرد، در حاليمي

  شودبه حقّ مالكيت تعبير مي
   تمييز حقّ و حكم-2-2

حكم در لغت . اندگرفتهاز ديرباز در متون فقهي، حقّ و حكم در برابر هم قرار 
به معناي امر، دستور و فرمان و در لسان اصوليان و فقها، به مفهوم خطاب خداوند است 

 القواعد ؛1/582/المصطلحات معجم (گيرد به اقتضاء يا تخيير يا وضع به فعل مكلف تعلق ميكه 

- اما از حكم به مفهومِ مقابلِ حقّ، در فقه شيعه تعريف. )96-97/الفقهي ؛ القاموس 1/39/الفوائد و

از اينرو، . هاي فراواني صورت گرفته و براي تشخيص آنها معيارهايي ارائه شده است
  .شودحكم و حقّ و انواع آنها و معيار تشخيص حقوق و احكام در زير تبيين ميتعريف 
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   تعريف حقّ و حكم و انواع آنها-2-2-1
  تعريف حقّ و حكم) الف

وجوب، استحباب، كراهت و ( حكم، خطاب شارع است كه به اقتضاء -1
 و لقواعدا(گيرد به فعل مكلف تعلق مي) حكم وضعي(يا وضع ) اباحه(يا تخيير ) حرمت

ديگر، حكم، مجردّ تشريع از ناحيه خداوند  به عبارت). 20/371/الناضره ؛ الحدائق 1/39/الفوائد
سبحان است كه آدمي را به انجام فعلي وادار يا از انجام آن منع و يا در انجام و ترك 

كند، بدون آن كه ايجاد سلطنت دهد، يا اين كه اثري بر فعل او بار مي آن رخصت مي
؛ منيه 20/الفقاهه أنوار (نمايد يد، ولي حقّ شخص را مسلط بر انجام فعلي از افعال مينما

در اين تعريف، حقّ و حكم به اباحه با يكديگر شباهت دارند، . )6/140/؛ أنوار الفقاهه1/الطالب 
دهند كه عملي را انجام  چرا كه مفاد حقّ و حكم به اباحه و رخصت به انسان توانايي مي

از اينرو، لازم است جهت تشخيص آنها، معيارهايي .  از انجام آن خودداري كنددهد يا
  .پردازيمارائه گردد كه در مباحث آتي بدان مي

 شرعي است كه به فعل مكلف التزامات و ترخيصات همان الزامات و ،حكم -2
 بدون وجود حكم، .تواند به يك شيء خارجي تعلق بگيردبنابراين، نمي. داردتعلق 

 .ء آدابي در خصوص فعل است نه شي،حكم، زيرا كندخص مكلف معنا پيدا نميش
 گيرد مي يا مال تعلق ء حقّ به شيدر مقابل،. شودمحقق نمي مكلف،  وجود بدون،پس

 و بودهتر از مالكيت اي ضعيف درجهدر حقيقت، حقّ. و مقوم به وجود مالك نيست
شود و مي ايرين از تصرف در آن يا منع سعامل جواز تصرف شخص در متعلق حقّ

الحقّ كه  و برخلاف حكم، بدون وجود ذيكند آثاري متناسب با آن درجه ايجاد مي
گيرد  يا مال تعلق ميء به شي،زيرا وجود اعتباري حقّ، انسان است، هم موجوديت دارد

 نقل و انتقال ارادي و قهري و ، به همين دليل. در آن ركن اصلي نيستص محقّخو ش
علي  ؛ التعليقه1/121/ العقود فقه ؛ 451-452/ المكاسب كتاب  حاشيه( شودقاط آن پذيرفته مياس

  .)2/275/المكاسب 
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شود و امر وضع و رفع آن به  حاكم شرع وضع مي شارع يا از طرف،حكم -3
 با هدف از ايجاد زيرا نيست؛دست اوست و از آنجا كه الزام شرعي دارد، قابل اسقاط 

 از سوي ، حقّاما.  و نقض غرض استگرفته در تناقض قرار ،بشر استآن كه صلاح 
 نهج؛ 2/274/المكاسب علي  التعليقه؛ 1/35/الفقيه بلغه ؛ 31/الفقهيه قواعد ال(  قابل اسقاط استصاحب حقّ

  .)24 /3/الإسلامي الفقه موسوعه؛ 2/57/الوثقي العروه  تكمله ؛ 334/المكاسب  حاشيه ؛7/الفقاهه
راي تبيين حقّ، حكم و همچنين ملكيت، به بررسي موضوع در فقه  برخي ب-4

اماميه و حقوق غربي با تأكيد بر نظر دكتر سنهوري، حقوقدان بزرگ مصري، پرداخته 
 و »المنزله الوسطي« ،»رخصه«اند كه آن چه در حقوق غرب به و به اين نتيجه رسيده

اين صورت به .  و ملك نام داردموسوم است، در فقه شيعه به ترتيب حكم، حقّ  »الحقّ«
مراد از . شأن آزادي عامه وضع شده است ، همان الزام قانوني است كه درتكه رخص

شود، در حقوق  آن چه در حقوق خارجي حقّ ناميده مي.حقّ است نيز،منزله وسطي 
حقّ «، »حقّ« ديگر، منظور حقوقدانان غربي از  به عبارت. شوداماميه ملك گفته مي

  .)25/التأمين كتاب  و الشركه فقه  ؛ 40-43/الجعفري الفقه  في  العقد نظريه ( است» تمالكي
 حقّ و حكم از حيث ماهيت، تفاوتي با يكديگر ندارند، زيرا هر دو، اعتبار -5

به اين . شرعي يا عقلايي هستند و تفاوت آنها، تنها در آثار آن دو است، نه در ذاتشان
پس، در اين ديدگاه، . پذير است يست، ولي حقّ، اسقاطنحو كه حكم، قابل اسقاط ن

-1/68/فقهيه  ؛ قواعد2/45/ الفقاهه مصباح(گيرد حقّ نيز حكمي است كه به فعل انسان تعلق مي

برخي ديگر نيز، حقّ و حكم را يكي دانسته و حكم را حكم تكليفي و حقّ را حكم . )69
در اين ديدگاه، تفاوت حقّ و ملك . )2/275/المكاسب علي  التعليقه(اند وضعي بشمار آورده

البته . در آن است كه متعلق فعل، عمل است و متعلق ملك، اعم از عين خارجي يا فعل
اين ديدگاه مورد انتقاد قرار گرفته است، چرا كه اگر حكم در معناي عام منظور باشد، 

گيرد، حقّ و ار ميشود؛ اما در تقسيم مذكور كه حقّ در برابر حكم قر شامل حقّ نيز مي
 الحقوق، في  نظره(حكم با يكديگر مباينت دارند و تفاوت آنها در قابليت اسقاط حقّ است 
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أنوار (همچنين، جنس و فصل هر يك با ديگري متفاوت است . )136-137/و أقسامها أحكامها

  . )6/140/الفقاهه
  انواع حقّ و حكم) ب

نواع متفاوت و متعددي تقسيم علما و انديشمندان اسلامي، حقوق را به ا) 1
 ؛ حاشيه47-1/49/البيع  ؛ كتاب16-17/ 1/الفقيه ؛ بلغه 140-154/و أقسامها أحكامها الحقوق، في  نظره(اند نموده

؛ 15/204/الصادق  فقه ؛1/13/البيع ؛ كتاب1/21/الحكم و الحق   تحقيق في ؛ رساله21/الفقاهه ؛ أنوار 1/56/المكاسب
رسد كه حقوق در ، ولي به نظر مي)6/141/النكاح  كتاب-أنوار الفقاهه؛ 24/البيع كتاب–محاضرات

و ) قهري و از طريق ارث( حقوق قابل اسقاط، قابل انتقال -1: استمجموع چهار قسم
، همانند اكثر حقوق، از قبيل حق تحجير، حق خيار، حق قصاص، )ارادي(قابل نقل 

وقي نظير امتياز آب و برق و گاز و حقوق معنوي مثل حق تأليف، حقّ اختراع و حق
 حقوق قابل اسقاط -2. تلفن و امتياز تأسيس شركت و چاپ روزنامه و مجله و امثال آن

و قابل انتقال و غير قابل نقل، مانند حقّ شفعه و حقّ رهانت كه طبق نظر مشهور، به طور 
قابل اسقاط  حقوق -3. مستقل و جداي از انتقال طلب، قابل واگذاري به ديگري نيست

تواند آن را اسقاط نمايد يا به و قابل نقل و غير قابل انتقال، مثل حقّ قَسم كه زن مي
همچنين است حقّ . يابدشوهرش منتقل سازد، ولي با فوت او از بين رفته و انتقال نمي

 حقوق قابل اسقاط و غير قابل نقل و انتقال، مثل حقّ -4. سبق، قبل از اقامه جماعت
قّ غيبت و ايذاء در اثر ضرب و شتم و اهانت، طبق نظر گروهي از فقها كه قذف و ح

تواند آن را ساقط شود كه ميمعتقدند در اثر غيبت، براي غيبت شونده حقيّ ايجاد مي
- به خاطر همين حقِّ غيبت شونده است كه توبه بدون حلاليت از او پذيرفته نمي. نمايد

  .شود
بنابراين، امري . انده تمامي حقوق قابل اسقاطشود كاز تقسيم فوق، معلوم مي

؛ 50-3/51/البيع كتاب –؛ محاضرات92/البيع و المكاسب(كه قابل اسقاط نيست، حكم است نه حقّ 

به علاوه، حقوق قابل . )140-142/و أقسامها الحقوق، أحكامها في  ؛ نظره34/العقد ؛ نظريه 8/نهج الفقاهه
ت و گاهي تنها قابل نقل و گاهي هم قابل نقل و هم اسقاط، گاهي فقط قابل انتقال اس
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ممكن . گردنددر نتيجه، حقوق در مجموع به چهار نوع تقسيم مي. قابل انتقال است
قابليت اسقاط، امكان : است تقسيم مزبور، حصر عقلي نيز باشد، چرا كه حقّ سه اثر دارد

  .قابل تقسيم استرفته به چهار نوع مذكور،  نقل و قابليت انتقال، كه روي هم
حكم نيز به لحاظ تعلّق آن به فعل مكلفّ، به طور مستقيم يا غير مستقيم، به ) 2

نظير (و حكم وضعى ) وجوب، استحباب، كراهت، حرمت و اباحه(حكم تكليفى 
؛ و از جهت ثبوت آن براى چيزى به عنوان اولى يا ثانوى، به حكم واقعى اولى )مالكيت

از لحاظ به دست آمدن آن از ادلةّ قطعى يا ظنى، به حكم و حكم واقعى ثانوى؛ و 
واقعى و ظاهرى؛ و به لحاظ صدور آن به جهت مولويت يا ناصحيت و مرشديت، به 
حكم مولوى و حكم ارشادى و از جهت صدور آن، ابتدا از شارع بدون داشتن 

 و عرف، به اى نزد عقلا و عرف يا صدور آن از شارع، به جهت امضاى بناى عقلا پيشينه
  .)3/350/الإسلامي الفقه موسوعه(حكم تأسيسى و امضايى تقسيم شده است 

   حقّ و حكمزيضابطه تمي -2-2-2
پس از روشن شدن معناي حقّ و حكم، بايد ديد كه معيار تمييز آنها چيست و 

توان در مصاديق مشتبه، به ويژه در مورد حقّ و حكم به اباحه و رخصت، آن چگونه مي
براي تمييز حكم و حقّ، معيارهايي از سوي فقها ارائه شده . از هم تشخيص داددو را 

  :است كه بايد به تكميل آنها پرداخت
به نظر جمعي از فقها، براي تمييز حقّ و حكم، بايد : توجه به آثار حقّ و حكم) 1

ادي و به اين ترتيب كه، اگر امري قابل اسقاط يا قابل نقل ار. به آثار آن دو توجه نمود
؛ 3/92/البيع كتاب–محاضرات(يا انتقال قهري باشد، حقّ است و در غير اين صورت، حكم 

: پس، معيارهاي ارائه شده عبارتند از. )8/الفقاهه ؛ نهج1/42/الطالب منيه  ؛1/56/المكاسب حاشيه
شود و امر وضع و رفع آن حكم از طرف شارع مقدس وضع مي:  قابليت اسقاط-الف

 قابل اسقاط از سوي مكلف نيست و در صورت لزوم، ،روني ا از.ستهم به دست او
 از سوي ،كه حقّ در حالي. شودن را وضع كرده، ساقط ميآتوسط حاكم شرع كه 

  فقه(  و او هيچ الزامي براي اجراي آن ندارداست قابل اسقاط و ابراء ، حقّصاحب
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ك امر شرعي است كه در قالب  ي،حكم:  اراديقابليت نقل - ب.)7/الخيارات الاماميه،قسم 
 يك امر فردي رو، حكم، از همين. كند و قائم به شخص استامر و نهي ظهور پيدا مي

وضع هدف  اين انتقال با چرا كه ؛تواند آن را به ديگري واگذار كنداست و شخص نمي
  حقّ بما هو حقّ، قابليت انتقال به،در مقابل. داردآن، كه ايجاد التزام است، تعارض 

 خصوصيت فردي ندارد كه فقط صاحب اوليه آن ،، زيرا حقّ)7-8/همان( ديگري را دارد
تواند حقّ تحجير يا حقّ پس شخص مي. مندي از آن را داشته باشدامكان بهره

 و الحق   تحقيق في رساله؛ همان(نمايد اختصاص خود را به ديگري صلح كند يا معاوضه 

انتقال قهري مراد از : انتقال قهريقابليت  -ج. )10/الفقاهه نهج؛ 1/10/البيع كتاب؛ 49-1/50/الحكم
 قابل انتقال احكام به همان دليلي كه گفته شد،.  از طريق ارث است آنها انتقالحقوق،

 يك عهده كه بر  نماز را حكم وجوببه عنوان مثال، .قهري از طريق ارث نيستند
 به  و چهياختياراز طريق  توان بر دوش ديگري گذاشت، چه نمي، داردقرارشخص 
رسند، مانند حقّ تحجير و حقّ به ارث ميطبق قاعده  ،در مقابل، حقوق. ي قهرصورت

   تحقيق في رساله؛ 10/الفقاهه نهج(  يك امر معقول است،خيار كه به ارث رسيدن آن به ورثه

سم بين  حق قَيراما برخي از حقوق، نظ. )7/الخيارات قسم  الاماميه، فقه ؛ 1/50/الحكم و الحق
 ،رسدقابليت انتقال به صورت ارادي را دارد، اما به ارث نميگرچه  ،همسران يك مرد

بودن    حمايت از زنان است و وصف بارز صاحب حقّ، زن،زيرا فلسفه وجودي اين حق
وجود ندارد است و امكان به ارث رسيدن آن به وراث كه ممكن است مرد باشند، 

  ).50-1/51/الحكم و قالح   تحقيق في رساله(
با وجود اين، ضابطه ارائه شده براي تمييز حقّ و حكم، مستلزم دور است؛ 
چراكه براي تمييز اين كه امري حقّ يا حكم است، بايد به قابليت نقل يا انتقال و يا 
اسقاط آن توجه نمود و قابليت نقل يا انتقال يا اسقاط آن امر نيز، مستلزم تشخيص حقّ 

به علاوه، صرف قابل نقل و يا انتقال نبودن چيزي به معناي . ن آن استيا حكم بود
اي از حقوق نيز، قابليت نقل و يا طور كه ديديم، پاره حكم بودن آن نيست، چه همان

تواند حقّ يا حكم اي موارد ميبنابراين، گرچه ضابطه مذكور در پاره. انتقال ندارند
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كند و بايد د مشكوك و مورد ترديد، كمكي نميبودن امري را نشان دهد، ولي در موار
  .شوندبه بدنبال معيارهاي ديگري بود كه در ذيل ارائه مي

رسد بهترين معيار براي تمييز حقّ و به نظر مي: توجه به طبيعت امر مورد نظر) 2
-اي از امور چنان است كه مي طبيعت پاره-1: حكم، توجه به طبيعت امر موردنظر است

رسد، ا اسقاط كرد و يا به ديگري منتقل نمود و با فوت او نيز به وراث ميتوان آن ر
بنابراين، اين دسته از امور را بايد حقّ . نظير حقّ تحجير و بسياري از حقوق معنوي

 همچنين، طبيعت برخي از امور اقتضا دارد كه بتوان آن را اسقاط نمود و با -2. شمرد
دگان برسد، ولي قابليت نقل ارادي ندارد، مانند حقّ فوت نيز، به صورت قهري به بازمان

شفعه، چرا كه شفعه براي رفع ضرر شريك برقرار شده است و از اينرو، طبيعي است كه 
ولي، به دليل قابليت اسقاط و انتقال، در زمره . وي، حقّ انتقال آن به غير را نداشته باشد

قال قهري منافات دارد و تنها قابل نقل  طبيعت بعضي از امور نيز، با انت-3. آيدحقوق مي
و اسقاط است، همانند حقّ قسم، چون حقّ قسم تنها ناظر به رابطه شوهر و همسران 

اي امور  پاره-4.  فوت شده، معنا نداردمتعدد است و انتقال قهري آن به وراث زوجه
ت دارد، مانند حقّ اند و طبيعت آنها، با قابليت نقل و انتقال منافانيز، تنها قابل اسقاط

. شوند محسوب مياين دسته از امور نيز به دليل قابل اسقاط بودن، حقّ. قذف و غيبت
پس، هر امري كه طبيعت آن با قابليت نقل يا انتقال و يا اسقاط آن مغاير باشد، حكم 

  .خواهد بود
ها، حمايت از اي از تأسيسهدف پاره: توجه به هدف و غايت امر موردنظر) 3

در اين گونه . معه يا افراد مشخصي است، همانند ولايت حاكم يا پدر و جد پدريجا
موارد، گرچه به ظاهر، ولي قهري و حاكم اسلامي از حق ولايت برخوردار است، ولي 
. اين حق براي حفظ و اداره اموال محجور يا بقاي جامعه اسلامي به وي اعطا شده است

 قابل اسقاط نبوده، و به ارث نرسد و از طريق بنابراين، غايت آن اقتضا دارد كه
همچنين است رياست شوهر بر خانواده، حقّ طلاق و . قراردادي نيز، قابل انتقال نباشد

بنابراين، در اين موارد بايد از . بسياري از مسائل مربوط به امور خانوادگي و محجوران
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ز فقيهان معاصر نيز، اي اپاره. ظاهر گذشت، و حقّ را از حيث ماهيت، حكم دانست
اند كه حقّ، براي مصلحت مكلف و رعايت ضابطه تمييز حقّ و ملك را در آن ديده
ولي حكم، رخصتي . تواند آن را ساقط نمايدحال او تشريع شده است و از اينرو، او مي

است از سوي شارع براي فعلي كه به علت مصلحت و مفسده و بدون رعايت حال هيچ 
 في محاضرات؛ 1/12/البيع كتاب(شريع گرديده و از اينرو، قابل اسقاط نيست يك از مكلفين، ت

   ).25/ الإماميه فقه
راه ديگر تشخيص حكم و حقّ، رجوع به روايات وارده : توجه به روايات) 4

اگر رواياتي در زمينه تشخيص حقّ و حكم وجود داشته باشد، بايد با مراجعه به . است
به عنوان مثال، طبق روايات رسيده، . يد را روشن نمودآنها، تكليف امر مورد ترد

توان آن را اسقاط نمود، ولي حقّ مزبور، نزديكي در عقد موقت، حقّ زوج است و مي
همچنين، روايات متعددي وجود دارد كه حقّ قسم را قابل . قابل نقل و انتقال نيست

ها از اين روايت. )142/الفقاهه أنوار (اسقاط يا قابل نقل به زوجه ديگر يا شوهر شمرده است 
  .شويم كه نزديكي در نكاح موقت و قسم، از جمله حقوق هستند نه احكاممتوجه مي
در صورتي كه با هيچ يك از معيارهاي فوق، نتوان : رجوع به اصول عمليه) 5

 بودن امري را روشن نمود، ناچار بايد به اصول عملي و قواعد عام رجوع  حكم يا حق
درباره اين كه در صورت شك . )19/ 1/الفقيه بلغه  ؛1/49/البيع  ؛ كتاب1/56/المكاسب يهحاش(كرد 

بودن؟،   بودن آن گذاشت يا حكم   بودن امري، اصل را بايد بر حق در حكم يا حقّ
اي از فقيهان، بر اين باورند كه اصل، اين است كه مسأله مورد پاره. نظرات واحد نيست

ديگر،  به عبارت . بودن آن بايد ثابت گردد م است و حق حك) نظير نفقه(ترديد 
مقتضاي اصل عدم، آن است كه مسأله موردنظر، حق نيست و از اينرو، قابل نقل و 

سيد . )2/48/الفقاهه ؛ مصباح 22/البيع كتاب-الفقاهه ؛ أنوار 143/ 6/أنوار الفقاهه(انتقال و اسقاط نيست 
 1/56/المكاسب حاشيه(بقاء را جاري نموده است يزدي هم در اين حالت، اصل استصحاب 

بودن امري  برخي ديگر، معتقدند كه هرگاه در حكم يا حق . )30/البيع كتاب-به بعد؛ محاضرات
بودن آن امر نفي  ترديد كنيم، به مقتضاي اصل عدم، كليه آثار وجودي حق يا حكم 
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به علاوه، . ل نقل و انتقالبنابراين، چنين امرى، نه قابل اسقاط است و نه قاب. شودمي
بودن آن، مستلزم اين است كه اصل مثبت را  شود، چرا كه حكم حكم نيز محسوب نمي
  .)1/22/فقه ؛ قواعد1/19/الفقيه بلغه (كه اصل مثبت، حجت نيست  حجت بدانيم، در حالي

  
و حكم؛ تفكيك حق و حكم و ادغام  حق تقسيم ملك،نقدي بر  -3

  حق و ملك
تفكيك ملك، حق و حكم كه در فقه اماميه مرسوم شده است و تعريف و 

رسد، زيرا مقسم حق و حكم و معيارهاي تمييز آنها نيز گذشت، واجد اشكال به نظر مي
در واقع، تقسيم حق و ملك به اعتبار ميزان سلطه و گستره تصرفات . ملك، يكي نيست

 حق و حكم به اعتبار قابليت مالك و صاحب حق و موضوع آن دو است؛ اما تقسيم
اسقاط، انتقال و نقل متعلق حق و حكم است؛ اموري كه در مورد حق و ملك با 

از . به ويژه آن كه بين ملكيت و حكم، مقسمي وجود ندارد. ترديدي مواجه نيست
رسد كه بايد تفكيك حق و ملك را با يكديگر ادغام نمود و از اينرو، به نظر مي

  .خن گفت و به تبيين آثار آنها پرداختتفكيك حق و حكم س
   تفكيك حق و حكم و آثار آن-3-1

تقسيم حق و حكم در فقه شيعه، از ديرباز پذيرفته شده است و براي توجيه 
ولي چنان كه . )1/13/الفقيه بلغه (شود بسياري از مسائل و فروعات فقهي، به آن تمسك مي

فايده . شودنظام حقوقي ما استفاده نميشايسته است، از اين تقسيم مفيد و مطلوب در 
توانند در مورد اين تقسيم در حقوق قراردادها انكارناپذير است، زيرا دو طرف، مي

شود،  حقوق خويش توافق كنند، ولي توافق آنها بر خلاف آن چه حكم خوانده مي
قهي ما بودن اين مفهوم و بيگانه بودن آن با مباني حقوقي و ف منتها مبهم . صحيح نيست

سبب شده است كه اين تئوري در حد دكترين باقي بماند و در كمتر قراردادي است 
كه نظريه حق و حكم، با مشخص بودن  در حالي. كنندها بدان استناد ميكه دادگاه
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تواند جايگزين مناسبي براي تئوري غربي باشد و به دليل تعريف و معيار تمييز آن، مي
  . فقهي، مورد توجه قضات قرار گيردبرخورداري از سابقه عظيم

   ادغام حق و ملك و آثار آن-3-2
   ادغام حق و ملك-3-2-1

رسد و كننده به نظر نميبرخلاف تقسيم حق و حكم، تفكيك حق و ملك، قانع
شود، نهاد مزاحمي است كه بايد از آن حتي بنا به نتايج زيانباري كه از آن گرفته مي

 مقرر 29انون مدني نيز فريفته اين تقسيم شده و در ماده رسد قبه نظر مي. دست كشيد
 - 1: هاي ذيل را دارا باشندممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقه«: داشته است

طور  همان. » حق ارتفاق به ملك غير-3 حق انتفاع -2) اعم از عين يا منفعت(مالكيت 
 كرده و علقه افراد نسبت به استفاده» علاقه«شود، قانونگذار از اصطلاح كه ملاحظه مي

. يكي مالكيت، و ديگري حق انتفاع و ارتفاق: اموال را به دو دسته تقسيم نموده است
با وجود اين، به نظر . يعني همانند برخي از فقيهان، حق و ملك را از هم جدا كرده است

حق رسد كه بايد از اين تفكيك چشم پوشيده و حق را مقسم قرار داد و آن را به مي
در حقيقت، در مالكيت نيز، حقي كه مالك بر شيء  . مالكيت و ساير حقوق تقسيم نمود

گيرد، وگرنه صرف آن موضوع آن داراست، ماليت دارد و موضوع انتقال قرار مي
موضوع (و مال ) مالك(رابطه بين شخص . شيء، نه ماليت دارد و نه مورد حمايت است

شود، همچون ساير حقوق است كه به عبير ميت» حق مالكيت«كه از آن به ) مالكيت
كند، با اين تفاوت كه دامنه مالك، توانايي و سلطنت تصرف در آن مال را اعطا مي

  . اختيارات مالك، از دارندة حق انتفاع و ارتفاق و ساير حقوق بيشتر است
 به نظر مي رسد ، در فقه و قانون مدني ماتفكيك مالكيت و حقوق از يكديگر 

 كه چون ا باشد، بدين معن مالكيت حقموضوعِمال  با ،از يكي دانستن مالكيتناشي 
شود، ترين حق است و در ديد عرف، با موضوع خود يكي پنداشته ميمالكيت، كامل

بدين توضيح كه تصور . اند مالكيت و مال موضوع حق مالكيت را يكي شمرده،فقها نيز
شود شخصي ستند؛ يعني وقتي گفته ميشود مالكيت و مال موضوع مالكيت، يكي همي
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موجود ) مال(مالك است يا مالي متعلق به شخصي است، مراد از مالكيت، همان شيء 
همين امر سبب شده است كه جمعي از فقها، حق را مال يا ملك  .در خارج است
 ؛2/143/الصالحين ؛ منهاج 1/43/البيع  ؛ كتاب2/77/القضاء في  ؛ دراسات2/39الفقاهه مصباح (محسوب نكنند 

به . نيست مملوك ءكه مالكيت، چيزي جز حق مالكيت بر شي در حالي. )1/10/البيع كتاب
گيرد، رابطه بين  و موضوع انتقال قرار ميبودهچه مهم   آن،ديگر، در مالكيت  بيان

 خود مال كه جنبه مادي ، وگرنه،ديگر، حق مالكيت است   و به عبارتءمالك و شي
 انتقال قرار در جهان حقوق، موضوعِو ارادي د در اثر اسباب اعتباري تواندارد، نمي

گويد  به عنوان مثال، شخصي مالك آپارتمان معيني است، در عرف كسي نمي.گيرد
مال من يا «: گويددارم، بلكه مي» حق مالكيت«) يا هر مال ديگر(من نسبت به آپارتمان 

بر عكسِ . شوندضوع آن، يكي تلقيّ مياز همين رو، مالكيت و مال مو. »آپارتمان من
گويد من مالك حق انتفاع يا ساير حقوق مثل حق انتفاع يا ارتفاق، كه شخص نمي

همين تصور . گويد من نسبت به اين آپارتمان، حق ارتفاق دارمهستم، بلكه ميارتفاق 
 را حق مالكيت) اعم از غربي و داخلي(عرفي، سبب شده است كه فقيهان و حقوقدانان 
بينيم كه  كه اگر دقت كنيم، مي در حالي. با مال موضوع حق، امر واحدي حساب كنند

. كندمالكيت نيز، حقي است براي مالك، چرا كه به او توان تصرف در آن را اعطا مي
است و از ) هاحق(، عالم حقوق )به معناي علم حقوق(به طور كلي، جهان حقوق 

مالكيت نيز، از اين جهت كه . كند حمايت ميحقوقي كه افراد در جامعه دارند،
به . گيرد، مورد حمايت قرار مي)حق مالكيت(نسبت به آن حقي دارد ) مالك(شخصي 

خاطر همين، برخي از اموال كه ماليت نيز دارند، ولي حق مالكيت كسي به آنها تعلق 
ها را تواند آنهر كسي بخواهد، مي: شوندنگرفته است، در علم حقوق حمايت نمي

شود و استفاده تملك كند يا از آنها استفاده ببرد، استيلاي بر آنها غصب محسوب نمي
از حيث انتقال نيز، برخلاف آن چه . المثل آنها ندارد كننده، تكليفي به پرداخت اجرت
نيست كه در اثر عقد بيع به خريدار انتقال ) يعني مبيع(معروف است، مالِ موضوع عقد 

دليل آن هم، اين است كه . شودق مالكيت است كه به او منتقل مييابد، بلكه حمي
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توان در عالم اعتبار، تصرف عقود و قراردادها از امور اعتباري هستند و از طريق آنها مي
تواند امور اعتباري را خلق كند، انتقال دهد يا زايل اراده مي. كرد، نه در امور مادي

به عنوان مثال، براي ساخت يك . را نداردسازد، ولي توان تصرف در امور مادي 
. ساختمان، بايد از اسباب و ابزارهاي مادي استفاده برد، مثل مصالح ساختماني و غيره

تواند امور حقوقي و اعتباري را اراده، توان ايجاد ساختمان را ندارد، بلكه تنها مي
ند مال موضوع بيع را توادر عقد بيع نيز، توافق دو طرف نمي. بيافريند يا منتقل سازد

تواند حق مالكيتي را كه متعلق به بايع بوده است، به مشتري جابجا كند، بلكه تنها مي
بنابراين، از نظر تحليل حقوقي نيز، بايد مالكيت را حقيّ دانست كه به . منتقل سازد

هاي به خاطر همين، در مورد فرآورده. كندمالك، حق تصرف در متعلّق آن را اعطا مي
كنند، چرا كه صاحب حقوق كري و حقوق معنوي نيز، لفظ مالكيت را استعمال ميف

به علاوه، همين امر . هاي فكري، حق مالكيت داردمعنوي نسبت به توليدات و آفريده
عيني و شخصي تقسيم كنند و حق : باعث شده است كه در حقوق كنوني، حقوق را به

  . مايندمالكيت را مصداق بارز حقوق عيني قلمداد ن
در فقه اماميه و قانون مدني و حقوق ايران نيز، حق شمردنِ ملكيت و تعبير 

به عنوان مثال، فقهاي ما در تعريف شركت . مالكيت به حق مالكيت، سابقه طولاني دارد
؛ 2/105/الإسلام شرائع (» ء الواحد على سبيل الشياع اجتماع حقوق الملاّك في الشي«: اندگفته
 /21/الناضره ؛ الحدائق 10/189/الشركه ؛ فقه 4/301/الأفهام ؛ مسالك 8/7/المقاصد ؛ جامع 16/307/الفقهاء تذكره

شود، از مالكيت، طور كه ملاحظه مي همان. )26/284/؛ جواهر الكلام20/310/ الكرامه ؛ مفتاح147
ترين حقي كه در در واقع، مهم. به حقوق مالكان يا همان حق مالكيت تعبير شده است

كند، مالكيت است و يابد و حالت اشاعه پيدا ميثر شركت، اختلاط و اجتماع ميا
ها مجتمع بنابراين، در شركت با اين كه مالكيت. اجتماع ساير حقوق، فرع بر آن است

آيد، از اجتماع حقوق صحبت شده است و اين، نشان شوند و اشاعه به وجود ميمي
ق بوده و عنوان حق بر آن صادق و قابل دهد كه مالكيت نيز خود حقي از حقو مي

  . اطلاق است
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گيرد با توجه به مراتب فوق، بايد بر اين باور بود كه حق در برابر حكم قرار مي
در حقوق امروز، سعي شده . گرددو خود، به حق مالكيت و ساير حقوق تقسيم مي

 و شخصي  عينياز اينرو، حقوق را به. بندي كاملي از حقوق ارائه گردداست تا دسته
حقوق عيني، حقوقي هستند كه به طور مستقيم، نسبت به عيني . اندتقسيم كرده) ديني(

، حق انتفاع، )خواه نسبت به عين و خواه نسبت به منافع(حق مالكيت . قابل اعمال هستند
دامنه اختيارات . اندحق ارتفاق، حق تحجير، حق رهن و نظاير آنها از حقوق عيني

حقوق مذكور، يكسان نيست، بلكه مالك عين، از حق انجام هرگونه صاحب حق در 
تصرفي در ملك خويش برخوردار است و پس از آن، مالك منفعت با رعايت حق 

صاحب حق . تصرف نمايد) منافع(تواند در مال موضوع حق خود مالكيت مالك، مي
ندازه حقي كه دارد، تواند به اانتفاع، حق ارتفاق، حق تحجير و حق رهانت نيز تنها مي

تواند در صورت خودداري مديون از پرداخت دين در مثلاً مرتهن، تنها مي. تصرف كند
در مقابل، حق . سررسيد، از حاصل فروش مورد رهن، طلب خود را برداشت نمايد

 ديگر، حقي است  به عبارت. شخصي يا ديني، حقي است براي شخصي در برابر ديگري
از شخص ديگري خواست، مثل تعهد كفيل به احضار مديون، و كه اجراي آن را بايد 

يا حق قصاص، كه دارندة حق، تنها نسبت به كفيل و جاني، حق دارد، نه نسبت به اموال 
؛ فقه 46-52/العقد نظريه : ك.براي ملاحظه تفكيك حق عيني و ديني در فقه اماميه و مصاديقي از آنها، ر(او 

 ملك، آثار مهمي دارد كه در ذيل به دو مورد مهم آن، يعني ادغام حق و. )24-25/الشركه 
  .شودثمن واقع شدن حقوق و مبيع قرار گرفتن حقوق اشاره مي

    آثار ادغام حق و ملك-3-2-2
   ثمن واقع شدن حقوق) الف

در فقه اماميه، در خصوص اين كه لازم نيست ثمن در عقد بيع، عين باشد، 
توانند ثمن قرار كه علاوه بر اعيان و منافع، حقوق هم ميترديدي نيست؛ اما دربارة اين 
بدون ترديد، حقوق غير قابل اسقاط يا غير قابل نقل و . گيرند يا نه؟ اختلاف شده است

-اما آيا حقوق قابل نقل و انتقال يا قابل اسقاط مي. توانند عوض واقع شوند انتقال، نمي



  266 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تأملي در تفكيك ملك، حقّ و حكم در فقه اماميه

شدن حقوق را صحيح  قه شيعه، ثمن واقعتوانند ثمن قرار گيرند؟ بسياري از بزرگان ف
بلغه  ؛5/9/ الطالب ؛ ايصال92-1/96/البيع و ؛ المكاسب43-1/44/الطالب ؛ منيه 3/9/المكاسب كتاب(دانند نمي

برخي، به اين دليل كه بيع، مبادله مال . )1/11/البيع كتاب؛ 227/البيع معني  تحقيق في ؛ رساله30/الطالب 
شوند، بر اين باورند كه حق يت نداشته و مال محسوب نميبه مال است و حقوق، مال

بلغه  ؛9-5/11/ الطالب  ؛ ايصال9-3/10/المكاسب كتاب (تواند در عقد بيع، ثمن قرار گيردنمي

ايرادي كه در عوض قرارگرفتن حق وجود : در حقيقت، گفته شده است. )30-31/الطالب 
- ، بيع بر آن واقع مي»ملك«كه در آن چه : گردددارد، به تفاوت حق و ملك باز مي

حق ، ولي )آن خانه(است، و نه مالكيت ) مانند خانه و زمين(شود، مملوك خارجي 
 مبادله مال ، زيرا بيع، عوض قرار گيرد،تواند در بيع  از آثار سلطنت است، پس نميمطلقاً

ا افزون بر آن كه حق، صرفاً سلطنت خاص است و عقلا، بيع سلطنت ر. به مال است
به علاوه، در بيع لازم است كه هر يك از . )1/11/البيع كتاب؛ 31/الطالب بلغه (دانند معتبر نمي

كه حقوق، ملك نيستند و از نظر سنخيت  مبيع و ثمن، ملك مالك مقابل باشد، در حالي
-با آن مباينت دارند، گرچه حق، نوعي سلطنت به معناي عام يا درجه ضعيفي از ملكيت

  منيه(تواند ثمن قرار گيرد نين سلطنت يا مرتبه ضعيف مالكيت، نمياند، ولي چ

  .)58-1/69/البيع  كتاب: ك.؛ و براي نقد آن ر92-1/96/البيع و ؛ المكاسب43-1/44/الطالب
در مقابل، جمعي از متأخران و معاصرين فقه اماميه، ثمن واقع شدن حقوق را 

   تحقيق في ؛ رساله1/56/المكاسب ؛ حاشيه59 و 53-1/54/بيعال  ؛ كتاب22/209/جواهر الكلام(اند پذيرفته
؛ منهاج 304/المستحدثه ؛ المسائل 174-177/الحقوق،أحكامها و أقسامها في  ؛ نظره228-1/230/الحكم و الحق

 كتاب-الفقاهه أنوار ؛ 15/207/)ع(الصادق ؛ فقه 2/11/ الصالحين ؛ منهاج17/7/الأحكام ؛ مهذّب 2/23/الصالحين 
اند كه در ماهيت بيع، تمليك اي از فقها استدلال كردهدر تأييد اين نظر، پاره. )23-24/بيعال

و تملك شرط نيست، زيرا در بيع وقف عام، با اين كه ثمن، ملك هيچ يك از 
بنابراين، بيع، مبادله سلطنت دو مال . كندشود، ولي بيع آن صدق ميعليهم نميموقوف

 علاوه، در عرف هم به انتقال حقوق يا انتقال عين در برابر به. است، نه مبادله ملكيت
از اينرو، بيع حق تحجير در مقابل عوض، نزد عقلا بيع است . شودحقي، بيع گفته مي

پذيرند، بر اين برخي ديگر، با اين كه مبيع واقع شدن حق را نمي. )59 و53-1/54/البيع  كتاب(
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 باشد، چرا كه بيع، تمليك عين در برابر تواند ثمن باورند كه حقوقِ قابل نقل مي
از همين رو، . است و لازم نيست كه از جانب عوض هم تمليك صورت گيرد» عوض«

 ؛ كتاب15/208/)ع(الصادق فقه  ؛1/57/المكاسب حاشيه(تواند ثمن واقع شود اسقاط حق مي

ضي ديگر از فقهاي بع. )69-1/75/البيع  كتاب: ك. و براي ملاحظه تفصيل بحث ر؛59-1/60/البيع 
معاصر، حقوق قابل نقل را بدين دليل كه ماليت دارند، قابل عوض قرارگرفتن 

بنابراين، اگر كتابي يا لباسي در برابر حق انشعاب آب يا برق يا تلفن و يا . اندبرشمرده
حق تحجير و امثال آن فروخته شود، مانعي بر شمول بيع و احكام آن بر عقد مزبور، 

  . )23/البيع كتاب-الفقاهه أنوار (وجود ندارد 
با توجه به تحليلي كه از حق و رابطه آن با ملكيت ارائه شد، ثمن واقع شدن 

شود، چرا كه در ثمن قرارگرفتن اعيان نيز آن چه در واقع حقوق به راحتي توجيه مي
 بنابراين، تفاوتي بين. گيرد، حق مالكيت نسبت به عين است، نه خود عينثمن قرار مي

افزون بر آن، بيع، . حق مالكيت نسبت به عين يا منفعت و ساير حقوق وجود ندارد
، جنبه مالي داشته )ثمن(تمليك عين به عوض معلوم است و تنها كافي است كه عوض 

منظور ما از حقوق نيز حقوق مالي است، زيرا حقوق غير مالي، تخصصاً از محل . باشد
ر حق انتفاع يا ارتفاق يا حقوق معنوي كه ماليت و بنابراين، حقوقي نظي. اندبحث خارج

توانند ثمن در عقد بيع واقع گردند، ميقابليت داد و ستد داشته، و مال محسوب مي
  .شوند
  مبيع واقع شدن حقوق) ب

انشاي تمليك «شمرند؛ زيرا بيع، به صحيح نمي بيع حق را ن اماميه،هاي فقغالب
 مبيع بايد عين  و عقيده مشهور، آن است كهتعريف شده» عين در برابر عوض معلوم

- نمي،و حقوق و منافع) 4/12/المكاسب كتاب حاشيه؛ 1/39/الطالب منيه ؛ 3/7/المكاسب كتاب( باشد

به عبارت ديگر، در تعريف مذكور، عين در برابر منفعت و حق . بيع واقع شوندمتوانند 
 در حقوق مدني نيز، حقوقدانان با توجه به .)1/39/الطالب منيه  ؛1/53/المكاسب حاشيه(قرار دارد 

 در مورد بيع، بر اين باورند كه اموال غير مادي و حقوق مالي نمي 338تعريف ماده 
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در فقه شيعه، براي عدم صحت بيع حق، به دلايل ديگري . د موضوع بيع قرار گيرندنتوان
ايصال (ارند نيز استناد شده است، از جمله اين كه به باور برخي، حقوق ماليت ند

 دليل ديگري كه براي عدم امكان بيع حق ارائه شده، .)64/آبادي للخرم التقريرات ؛ 5/7/الطالب 
مال به ديگري است، » تمليك«اين است كه نقل و انتقال حق، مشمول تعريف بيع كه 

، حق در همين زمينه، گروهي از انديشمندان. )229/البيع معني   تحقيق في رساله(گيرد قرار نمي
 اند كه از آن نتيجه گرفته و،گذاشتهبين حق و ملك تفاوت تعبير كرده و  سلطنت را به

 مملوك خارجي است، نه آن رابطه حقوقي بين ،شودآن چيزي كه بيع بر آن واقع مي
بلغه (پذيرند  حق را نمي بيعِ،و با اين تفاسير، عقلا تواند حق باشد كه مي،شخص و مال

ترين دليل بر عدم امكان بيع حق،  ولي مهم.)1/10/البيع ؛ كتاب1/20/البيع و اسبالمك ؛31/الطالب 
 ؛ نظره1/43/الطالب منيه (شود است و حق، عين محسوب نمي» عين«اين است كه بيع، تمليك 

در مقابل، معدودي از فقهاي معاصر، . )301/المستحدثه ؛ المسائل 174/و أقسامها أحكامها الحقوق، في 
؛ 1/515/الوسيله تحرير ؛ 52-1/69/البيع  كتاب؛ 23-24/الفقاهه أنوار (اند را صحيح شمردهبيع حق 

اند كه بعضي از تصريح كرده) ره(در اين راستا، امام خميني). 35/البيع  كتاب–محاضرات
شود و معيار ماليت نيز همين است حقوق، ماليت دارند و در برابر آنها ثمن پرداخت مي

 كتاب(توانند مبيع يا ثمن واقع شوند اند كه حقوق قابل اسقاط نيز، ميو حتي افزوده

اي ديگر نيز، بيع حق و مثمن واقع شدن آن را جايز دانسته و انتقال پاره). 59-1/60/البيع 
. )24/الفقاهه أنوار (اند كردهحقوقي مثل سرقفلي و انشعاب آب و الكتريسيته را بيع تلقي

شود، زيرا گرچه برخي، بيع مال، شامل حق هم مي: اندنيز گفتهبرخي از فقيهان جعفري 
-دانند و امور معنوي نظير حق را مشمول آن نميمال را صرفاً شامل اعيان خارجي مي

شمرند، ولي بايد توجه داشت كه اطلاق مال به شيء، به خاطر رغبت مردم به آن و 
–محاضرات(گيرد ل مال قرار مياز اينرو، حق نيز مشمو. پرداخت چيزي در ازاي آن است

 از نظر عرف و ،بيع حقوق در برابر عوضاند كه جمعي نيز، تأكيد نموده. )35/ البيع كتاب
  ).23-24/الفقاهه أنوار ؛ 1/53/البيع  كتاب( استعقلا بيع 
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شان با با تحليلي كه از مفهوم حق و ملك گفته شد، بايد حقوقي را كه طبيعت
گاري دارد، قابل فروش دانست و احكام بيع را بر آن جاري مفهوم و احكام بيع ساز

شود، حق كرد، زيرا چنان كه گذشت، در بيع اعيان نيز، آن چه در واقع منتقل مي
تا زماني كه حق مالكيت كسي بر ) مبيع(مالكيت بايع بر مبيع است؛ وگرنه صرف مال 

ه كه امري اعتباري است، آن تعلق نگرفته، مورد حمايت نيست و انتقال آن، توسط اراد
از بايع انتزاع شده ) حق مالكيت(گونه كه در بيع اعيان، حقي  بنابراين، همان. ميسر نيست

شود، در ساير حقوق نيز، اصلِ حق از فروشنده قلع شده، و به و به مشتري منتقل مي
ك عين تملي«رسد كه مراد از عين در تعريف بيع، به به نظر مي. يابدخريدار انتقال مي

بنابراين، تنها . گيرد، اصل مال است كه در برابر منفعت قرار مي»در برابر عوض معلوم
شود و انتقال معوض انتقال منفعت در برابر عوض، از شمول تعريف بيع خارج مي

از . گيرندهاي فكري، داخل در تعريف قرار ميحقوق و اموال غير مادي نظير مالكيت
تواند در برابر عوضي، حق ارتفاق خود را به صاحب زمين مياينرو، صاحب حق ارتفاق 

. مجاور بفروشد، چرا كه اصلِ حق او در ملك ديگري، همان حق ارتفاق اوست
همچنين، بيع اموال غير مادي و حقوق فكري، به اين دليل كه در محدوده طبيعت خود، 

قرار داشته و كند، مشمول تعريف حق مالكيت سلطه كامل براي صاحب آن ايجاد مي
در زمينه بيع حقوق معنوي، بايد اشاره كرد كه گرچه در ابتدا نسبت به . صحيح است

اي از فقها براي حق طبع شرعيت و اعتبار اين دسته از حقوق ترديد وجود داشت و عده
، اما )1/252/النجاه ؛ صراط 625-2/626/الوسيله تحرير (شناختند و چاپ اثر، اعتبار شرعي نمي

هاي فكري نظير حق تأليف، حق انتشار و حق زه، فقيهان شيعي براي مالكيتامرو
از قبيل حق امتياز تلفن و گاز و برق، حق تأسيس ) معنوي(اختراع و حقوق غير مادي 

؛ 318/فقهيه حواريات(اند شركت، حق استخراج معدن و نظاير آن، اعتبار شرعي قائل شده

كند، چرا كه بيع، حق با مفهوم عرفي بيع نيز تطبيق ميامكان بيع . )96/المستحدثه المسائل 
از اينرو، . حقيقت شرعيه يا متشرعه ندارد، بلكه در همان مفهوم عرفي باقي مانده است

داند براي تعيين افراد آن، بايد به عرف رجوع كرد و ديد عرف چه چيزي را بيع مي
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؛ عرف امروز نيز، واگذاري )31/الطالب بلغه  ؛9-5/10/الطالب ؛ ايصال 3/10/؛ المكاسب1/10/البيع كتاب(
بنابراين، براي تعيين مصاديق بيع، بايد به عرف رجوع كرد و . شمارد حقوق را بيع مي

كاربرد عين افزون بر آن، . داند، جاري كرداي كه عرف بيع مياحكام بيع را بر مبادله
 و )12/479/ الكرامه مفتاح؛ 3/7/المكاسب(  براي خروج منافع از شمول آن است،در تعريف بيع

در » عين«در حقيقت، استفاده از واژه . مانند حقوق مالي تحت شمول آن باقي مي
تعريف بيع، براي آن است كه بين بيع و اجاره، تميز داده شود؛ زيرا اجاره، تمليك 

؛ 1/349/كهرالش ؛ فقه 5/171/ الأفهام ؛ مسالك3/67/ تحرير الأحكام(در برابر عوض است » منفعت«

شود و ساير  بنابراين، تنها اجاره از شمول تعريف بيع خارج مي. )1/648/الأحكام مهذّب 
  .مانندموارد، از جمله حقوق، ذيل آن باقي مي

  
  نتيجه

ها و معيارهاي  و تعريفرا در برابر يكديگر نهاده» حق و حكم«فقهاي اماميه، 
اگر : ترين راه، رجوع به روايات استادهاند كه سبسياري براي تمييز آنها ارائه داده

روايات رسيده در خصوص موضوعي، آن را قابل اسقاط يا نقل يا انتقال بداند، امر 
مورد نظر، حق است و اگر آن را غير قابل نقل و انتقال و اسقاط شمرده باشند، حكم 

 از امور با ايطبيعت پاره: راهكار ديگر، توجه به طبيعت امر موردنظر است. خواهد بود
اي ديگر، چنان است كه قابل قابليت نقل و انتقال يا اسقاط هماهنگ است و طبيعت پاره

از اينرو، بايد دسته اول را حق، و گروه دوم را . ، قابل نقل و قابل اسقاط نيستندانتقال
تواند راهگشا و همين طور، غايت و هدف مسأله مورد ترديد مي. حكم شمرد

د و در آخرين گام، براي تشخيص آن دو بايد به اصول عمليه رجوع كننده باش تعيين
اي كه تفكيك حق و حكم در نظام حقوقي ما داراي آثار فراوان است، به گونه. كرد

نظم «توان نظريه حكم را جايگزين تئوري عاريتي و غربي در حقوق قراردادها مي
قواعد آمره و مخلّ به ساخته، و از اين طريق، جلوي قراردادهاي مخالف » عمومي

نيز در مقابل هم قرار » حق و ملك«به علاوه، . بنيادهاي مذهبي و قوانين دولتي را گرفت
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دانند كه از حيث بيشتر فقيهان، حق و ملك را نوعي سلطه و سلطنت مي. اندگرفته
برخي نيز حق را نوعي ملك و درجه . مراتب و شدت و ضعف با هم تفاوت دارند

گونه كه رسد بايد از تفكيك حق و ملك آناما به نظر مي. اندردهضعيف آن برشم
گفته شده، چشم پوشيد، چرا كه ملك يا ملكيت نيز خود نوعي حق است، با اين 

. تري استتفاوت كه حق مالكيت و درجه سلطه مالك از ديگر صاحبان حقوق، قوي
گيرد، نتقال قرار ميدر فقه اماميه تصور شده است كه آن چه ماليت دارد و موضوع ا

-همان مال موجود در خارج است و ملك يا ملكيت نيز نسبت به همان مال اطلاق مي

اي است كه مالك را با مال موضوع آن رسد مالكيت، رابطهكه به نظر ميشود، در حالي
به عبارت ديگر، همانند حق انتفاع . شودسازد و از آن تعبير به حق مالكيت ميمرتبط مي

دهد كه در متعلق آن تصرف كند، در حق   ارتفاق كه به صاحب آن، حق مييا حق
-مالكيت نيز، همين حق مالكيت است كه به مالك اختيار انحناي تصرفات را اعطا مي

به علاوه، مال موجود در خارج نيز به خودي خود، موضوع انتقال و مورد احترام . كند
ر آن است كه حق شخصي بر آن تعلق نيست، بلكه قابليت انتقال و حرمت آن به خاط

از اينرو، در اثر بيع يا ساير عقود ناقله، اراده كه امري اعتباري است و تنها . گرفته است
توان تصرف در امور حقوقي و اعتباري را دارد، همين حق مالكيت را به خريدار منتقل 

 به مشتري منتقل طور كه در بيع اموال مادي، حق مالكيت بايعبنابراين، همان. كندمي
هاي معنوي نيز، حق صاحب حق در اثر بيع به شود، در حقوق غير مادي و مالكيتمي

توان حق را به شود كه هم ميپس، از تحليل گفته شده معلوم مي. يابدخريدار انتقال مي
  .عنوان ثمن قرار داد و هم به عنوان مبيع آن را فروخت

  
 منابع 

  .ق1415 حق، راه در مؤسسه قم، ،1ج ،يعالب كتاب محمدعلي،  اراكي،-
قم، مؤسسه  ،10 و1ج ،البرهان في شرح ارشاد الأذهان و  الفائده مجمع احمد،  اردبيلى،-

  .ق1403 النشر الاسلامي،
  .1398 دار الكتاب، انتشارات قم، ،البيع معني تحقيق في رساله االله، فتح  اصفهاني،-



  272 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تأملي در تفكيك ملك، حقّ و حكم در فقه اماميه

  .ق1418 أنوار الهدي، انتشارات قم، ،4 و2ج ،سبمكاال كتاب حاشيه محمدحسين،  اصفهاني،-
  .1361 أنوار الهدي، قم، ،الحكم و الحق  في تحقيق رساله ،ــــــــــــــــــــــ-
  .ق1415 الذخائر، دار  منشورات قم،  ،3ج ،المكاسب كتاب مرتضي، ، )شيخ( انصاري-
  .ق1406 اسلامي، ارشاد و رهنگف انتشارات وزارت تهران، ،1ج ،المكاسب حاشيه  علي،  ايرواني،-
  .ق1403 ،)ع(الصادق مكتبه  منشورات تهران، ،1ج ،بلغه الفقيه سيد محمد، العلوم،  بحر-
مؤسسه النشر  قم، ،21 و20ج ، الناضره في أحكام العتره الطاهره الحدائق يوسف،  بحرانى،-

  .ق 1405 الاسلامي،
  .ق1423 قم، ،3ج ،الإسلامي الفقه سوعهمو ،)زيرنظر هاشمي شاهرودي(پژوهشگران  از  جمعي-
  .ق1423 اسلامي، انديشه مجمع قم، ،1ج ،العقود فقه  محمدكاظم، سيد  حائري،-
  .تا بي هاشم، مكتبه منشورات بيروت، ،الجعفري الفقه  في   العقد نظريه هاشم،  حسني،-
  .تا بي دار الفقه، قم، ،المستحدثه المسائل  صادق، سيد روحاني،  حسيني-
  .ق1412 قم، دار الكتاب، ،15ج ،)ع(الصادق فقه  ،ـــــــــــــــــــــ -
  .ق1429 قم، أنوار الهدي، ،5چ ،3ج ، الفقاهه منهاج ،ـــــــــــــــــــــ -
  .ق1419 مؤسسه النشر الاسلامي، قم، ،20 و19 و12ج ،الكرامه مفتاح  سيدجواد، عاملي،   حسيني-
  .ق1410 للمطبوعات، التعارف دار  بيروت، ،2ج ،الحينالص منهاج  سيدمحسن،  حكيم،-
  .تا بي دار الفقه، انتشارات قم، ،الفقاهه نهج ،ـــــــــــــــــــــ -
  .ق1416  المنار، مؤسسه بيروت، ،فقهيه حواريات سيد محمدسعيد،  حكيم،-
  .ق1420،)ع(دقصا امام مؤسسه قم، ،3ج ،الشرعيه تحرير الأحكام  يوسف، بن حسن ،)علامه( حلي-
  .ق1410 دار الفقه، قم، ،16ج ،الفقهاء تذكره ،ــــــــــــــــــــــ -
 قم، ،2چ ،2ج ،الإسلام في مسائل الاحلال و الحرام شرائع  حسن، بن جعفر ،)محقق(حلي -

  .ق1408 اسماعيليان، مؤسسه
  . تا بي دار الفقه، انتشارات قم، ،المكاسب حاشيه محمدكاظم،  خراساني،-
  .ق 1417 المنتخب، نشر  مكتب قم، ،1ج ، النجاه صراط ابوالقاسم، سيد  خوئي، -
  .ق1414 الاسلامي، دار الفقه  انتشارات قم، ،2 و 1ج ،الفقاهه  مصباح ،ــــــــــــــــــــــ -
  .ق1410 العلم، مدينه  نشر قم، ،6چ ،الصالحين منهاج ،ــــــــــــــــــــــ -
  .ق1407 انتشارات داوري، قم، ،الخيارات قسم  -الاماميه فقه  االله، حبيب ميرزا   رشتي،-
  .ق1413 المنار، مؤسسه  قم، ،11 و17 و16ج ،الأحكام مهذبّ  الأعلى، سيد عبد  سبزوارى،-
  .ق 1423قم، مؤسسه النشر الاسلامي،  ،1ج ،الأحكام كفايه  ، محمدباقر  سبزوارى،-



  95 پاييز و زمستان ـ 15   ـ شماره8ـــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ــــــــــ ـــــ273
 

 

  .ق1408 الفكر، دار  دمشق، ،2چ ،اصطلاحا و لغه الفقهي القاموس ابوجيب،  سعدى،-
  .تا بي دار الفقه، قم، ،5ج ، المكاسب الي الطالب ايصال  حمد، سيد   شيرازي،-
  .ق1420 دار الأضواء، بيروت، ،3ج ،الفقه ما وراء  سيد محمدصادق،  صدر،-
  .ق1414 وري،انتشارات دا قم، ،2ج ،الوثقي العروه  تكمله  سيد محمدكاظم، يزدي،  طباطبايي-
  .ق1421 اسماعيليان، مؤسسه قم، ،1ج ،المكاسب حاشيه ،ــــــــــــــــــــــــ -
 آل مؤسسه قم، ،8ج ، المقاصد في شرح القواعد جامع  بن حسين، على ،) ثانى محقق( كركي-

  . ق1414 ،)ع(البيت
 قم، ،5 و4ج ،ئع الاسلامالأفهام الي تنقيح شرا مسالك علي،  بن الدين زين  ،)ثاني شهيد( عاملي  -

  .1413 السلاميه، المعارف
  .تا بي مفيد، انتشارات  قم، ،1ج ،الفوائد و القواعد مكى، محمد بن ،)اول شهيد( عاملى-
  .تا بي دار الفقه، قم، ،3 و1ج ،الفقهيه الألفاظ  و المصطلحات معجم  محمود،  عبدالرحمان،-
  .ق1421 غفور، انتشارات ،قم ،المكاسب حاشيه  الدين، ضياء  عراقي،  -
  .ق1413 مؤسسه النشر الاسلامي، قم، ،الفشاركيه الرسائل ،سيد محمد  فشاركى،-
  .ق1407 دار الأضواء، بيروت، ،الفقهيه القواعد  محمدتقي، شيخ  فقيه،-
  .تا بي ،2ج ،القضاء في  دراسات- الواضحات البراهين محمدعلى، ،)پور اسماعيل(اى قمشه  -
  .ق1405 الرضي، دار  منشورات قم، ،المنير المصباح  د،احم  قيومى،-
  .ق1399 خيام، انتشارات قم، ،الطالب بلغه  سيد محمدرضا، گلپايگاني، -
  .ق1418 الاسلاميه، المعارف  مؤسسه قم، ،2ج ،المكاسب علي  التعليقه سيد عبدالحسين، لاري، -
 . 1350 الإسلاميه، مجمع الذخائر  قم، ،الآمال  ايهغ  تكمله  في  المقال  نهايه عبداالله، ملا   مامقانى،-

  .1383 اسلامي، علوم نشر مركز تهران، ،2و1ج ،فقه قواعد سيدمصطفي، داماد،  محقق-
، تهران، نشر ميزان، هاى نو در حقوق كيفري اسلام ديدگاه مرعشى، سيد محمدحسن، -

 .ق1427

  .تا بي دار الكتاب، قم، ،و أقسامها حكامهاأ الحقوق، في  نظره محمدجعفر، سيد  جزائري،  مروج -
  .ق1413 مؤسسه النشر الاسلامي، قم، ،الفقه مصطلاحات علي،  مشكيني،-
  .تا بي حبيب، انتشارات قم، ،2ج ،المكاسب علي  المظفر  حاشيه محمدرضا،  مظفر،-
 .ق1425 ،)ع (ام عليالام  مدرسه انتشارات قم، ،البيع كتاب -  الفقاهه أنوار  ناصر،  شيرازي، مكارم -

 .ق1419 ،)ع(علي الامام مدرسه قم، ،6ج ، النكاح كتاب-أنوار الفقاههشيرازي، ناصر،   مكارم -

 .ق1414 دار العلم، قم، ، التأمين كتاب و الشركه فقه  عبدالكريم، سيد  اردبيلي،  موسوي -



  274 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تأملي در تفكيك ملك، حقّ و حكم در فقه اماميه

  .ق1419، ، قم، نشر الهادي7 و 3، جالقواعد الفقهيه موسوى بجنوردى، سيد حسن، -
 .ق1419 مجد، انتشارات تهران، ،2ج ،فقهيه  قواعدسيد محمد،  بجنوردي،  موسوي-

 اسماعيليان، قم، ،1ج ،التقليد و الاجتهاد و الفقهيه القواعد  االله، سيد روح ،)امام( خميني  موسوي-
  .تا بي
  .تا بي العلم، دار  مطبوعات مؤسسه قم،  ،2ج ، الوسيله تحرير ،ــــــــــــــــــــــــ -
  .ق1418 الاسلامي، دار الفقه  قم، ،آبادي للخرم التقريرات  البيع،  كتاب ،ــــــــــــــــــــــــ -
  . ق1421، )ره(خميني امام آثار نشر و مؤسسه تنظيم تهران، ،1ج ،البيع  كتاب ،ـــــــــــــــــــــــ - 

  .ق1395فردوسى،  دانشگاه ،البيع كتاب–يهالإمام فقه  في محاضرات محمدهادى، سيد  ميلانى،-
  .ق1413، مؤسسه النشر الاسلامي، 1 ج،المكاسب و البيعنائيني، ميرزا محمدحسين،  -
 .ق1373، ديهمالمح   المكتبه،تهران، 1ج، الطالب  منيه، ــــــــــــــــــــــــ -

 .ق1422ء، الغطا  سسه كاشفؤ م،، نجفكتاب البيع -  الفقاهه ، أنوارجفي، حسن ن-

، 26 و 22، ججواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام محمدحسن، ،)صاحب جواهر( نجفي-
  .ق1404بيروت، دار إحياء التراث العربي، 

  .ق1420، الفقه  انتشارات دار،، قمالمكاسب  حاشيه كتابهمداني، رضا،  -
 


